
ــري از علي(ع)  ــث ديگ در حدي
مي  خوانيم: از پيامبر(ص) پرسيدند: «چه 
ــيطان از ما دور شود؟» فرمود:  كنيم ش
ــه، و الصدقه  «الصوم يســود وجه
ــي االله و  ــره، و الحب ف تكســر ظه
ــه علي العمل الصالح يقطع  المواظب
دابره، والاستغفار يقطع وتينه:   روزه 
روي شيطان را سياه مي  كند، انفاق در 
راه خدا پشت او را مي  شكند، دوست 
ــدا، و مواظبت بر  ــتن به خاطر خ داش
ــل صالح، دنباله او را قطع مي  كند،  عم
ــرد!»  ــش را مي  ب ــتغفار رگ قلب و اس

(وسائل الشيعه، ج10، ص396) 
ــه هنگامي كه  ــه ب در نهج البلاغ
ــفه عبادات را بيان  امير مؤمنان(ع) فلس
ــد چنين  ــد، به روزه كه مي  رس مي  كن
ــد: «الصيام ابتلاء لاخلاص  مي  فرماي
الخلق: خداوند روزه را از اين جهت 
ــريع فرموده كه روح اخلاص در  تش
ــردم پرورش يابد!» و نيز در حديث  م
ــر(ص) مي  خوانيم: «ان  ديگري از پيامب
للجنه باباً يدُعي الريان لا يدخل فيها 
الا الصائمون: بهشت دري دارد به نام 
ريان (سيراب شده) كه تنها روزه داران 
از آن وارد مي  شوند.» (وسائل الشيعه، ج10 

ص404) 
مرحوم صدوق در «معاني الاخبار» 
ــد:  ــن حديث، مي  نويس ــرح اي در ش
«انتخاب اين نام براي اين در بهشت، 
به خاطر آن است كه بيشترين زحمت 
روزه دار از ناحيه عطش است. هنگامي 
كه روزه داران از اين در وارد مي  شوند، 
ــيراب مي  گردند كه بعد از آن  چنان س

هرگز تشنه نخواهند شد. »
ب) اثر اجتماعي روزه 

ــاوات و  ــك درس مس روزه ي
ــت. با  برابري در ميان افراد اجتماع اس
انجام اين دستور مذهبي، افراد متمكن 
هم وضع گرسنگان و محرومان اجتماع 
را به طور محسوس درمي يابند، و هم 
با صرفه جويي در غذاي شبانه روزي 
ــتابند.   خود مي  توانند به كمك آنها بش
ــا توصيف حال  ــت ب البته ممكن اس

ــيران را  ــان، س ــنگان و محروم گرس
ــنگان ساخت؛ ولي  متوجه حال گرس
ــأله جنبه حسي و عيني به  اگر اين مس

خود بگيرد، اثر ديگري دارد. 
ــم  ــوع مه ــن موض ــه اي روزه ب
ــي مي  دهد، لذا  ــي رنگ حس اجتماع
ــي از امام صادق(ع)  در حديث معروف
ــده كه هشام بن حكم از علت  نقل ش
ــيد، امام(ع) فرمود:  ــريع روزه پرس تش
ــا فرض االله الصيام ليســتوي به  «انم
ــك ان الغني لم  ــي و الفقير و ذل الغن
يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير 
ــيئا قدر عليه.  لان الغني كلما اراد ش
فاراد االله تعالي ان يســوي بين خلقه 
و ان يذيق الغني مس الجوع و الالم 
ليرق علي  الضعيف و يرحم الجائع:   
روزه به اين دليل واجب شده است كه 
ميان فقير و غني مساوات برقرار گردد، 
و اين به خاطر آن است كه غني، طعم 
ــد و نسبت به فقير  گرسنگي را بچش
ــرا كه اغنيا معمولا  ــق كند؛ چ اداي ح

ــان فراهم  ــد، برايش ــه بخواهن هرچ
ــد ميان بندگان  ــت. خدا مي  خواه اس
خود مساوات باشد، و طعم گرسنگي 
ــاند تا  ــه اغنيا بچش ــج را ب و درد و رن
ــنگان رحم كنند.»  به ضعيفان و گرس
ــتي اگر  ــيعه، ج7 ص3)  راس ــائل الش (وس
كشورهاي ثروتمند جهان چند روز را 
در سال روزه بدارند و طعم گرسنگي 
ــند، باز هم اين همه گرسنه در  را بچش

جهان وجود خواهد داشت؟! 

ــتي و درماني  ــر بهداش ج) اث
روزه 

ــب امروز، و همچنين طب  در ط
ــاي «امساك» در  قديم، اثر معجزه آس
ــيده  درمان انواع بيماريها به اثبات رس
و قابل انكار نيست. كمتر طبيبي است 
كه در نوشته هاي خود اشاره اي به اين 
ــد؛ زيرا مي  دانيم  ــت نكرده باش حقيق
ــياري از بيماريها زياده روي  عامل بس
ــت.  در خوردن غذاهاي مختلف اس
ــده به  ــون مواد اضافي، جذب نش چ
ــم در نقاط  ــورت چربيهاي مزاح ص
ــدن، يا چربي و قند اضافي  مختلف ب
در خون باقي مي  ماند. اين مواد اضافي 
ــدن در واقع  ــلات ب ــلاي عض در لاب
لجنزارهاي متعفني براي پرورش انواع 
ميكروبهاي بيماريهاي عفوني است و 
در اين حال، بهترين راه براي مبارزه با 
اين بيماريها نابود كردن اين لجنزارها 
ــاك و روزه است.  روزه  از طريق امس
ــده  زباله ها و مواد اضافي و جذب نش
ــوزاند و در واقع بدن را  ــدن را مي  س ب
ــد.  به علاوه يك  «خانه تكاني» مي  كن
ــل ملاحظه براي  ــتراحت قاب نوع اس
دستگاههاي گوارشي و عامل مؤثري 
براي آنهاست، و با توجه به اينكه اين 
ــتگاه از حساسترين دستگاههاي  دس
ــال به طور  ــت و در تمام س ــدن اس ب
دايم مشغول كار است، اين استراحت 
براي آنها ضرورت دارد.  بديهي است 
ــخص روزه دار، طبق دستور اسلام  ش
ــحور» نبايد  ــگام «افطار» و «س به هن
ــد، تا از اين اثر  ــذا زياده روي كن در غ
ــتي نتيجه كامل بگيرد، در غير  بهداش
اين صورت ممكن است نتيجه عكس 

حاصل شود. 
الكسي سوفورين دانشمند روس 
ــان از طريق روزه،  ــد:   «درم مي  نويس
ــده ويژه اي براي درمان كم خوني،  فاي
ــيط و  ــا، التهاب بس ــف روده ه ضع
ــي و داخلي،  ــن، دملهاي خارج مزم
ــكليروز، روماتيسم، نقرس،  سل، اس
استسقا، نوراستني، عرق النساء، خراز 
(ريختگي پوست)، بيماريهاي چشم، 
ــتي،  ــاي پوس ــد، بيماريه ــرض قن م

ــد و بيماريهاي  ــاي كليه، كب بيماريه
ــاك  ديگر دارد.  معالجه از طريق امس
ــه بيماريهاي فوق ندارد،  اختصاص ب
ــه بيماريهايي كه مربوط به اصول  بلك
ــلولهاي  ــان است و با س ــم انس جس
ــده، همانند: سرطان،  جسم آميخته ش
ــفا  ــل و طاعون را نيز ش ــفليس، س س
ــد.» (روزه روش نوين براي درمان  مي  بخش

بيماريها، ص65) 
ــي، پيغمبر  ــث معروف در حدي
اسلام(ص) مي  فرمايد: «صوموا تصحوا: 
ــالم مي  شويد.»  و در  روزه بگيريد، س
ــث معروف ديگري از پيامبر(ص)  حدي

ــت: «المعده بيت كل داء  رسيده اس
ــه رأس كل دواء: معده خانه  و الحمي
ــاك بالاترين  ــت و امس تمام دردهاس

داروها.»
2 ـ روزه در امتهاي پيشين 

ــي نيز  ــل فعل ــورات و انجي از ت
ــان يهود و  ــه روزه در مي ــد ك برمي آي
ــوام و ملل ديگر  ــوده و اق ــاري ب نص
ــم و اندوه،  ــدن با غ هنگام مواجه ش
روزه مي  گرفته اند، در «قاموس كتاب 
مقدس» آمده است: «روزه به طور كلي 
در تمام اوقات، در ميان هر طايفه، هر 
ــت و مذهب، در موقع ورود اندوه  مل
ــه، معمول بوده  ــت غيرمترقب و زحم
است.»  و نيز از «تورات» برمي آيد كه: 
موسي(ع) چهل روز روزه داشت؛ چنان 

كه مي  خوانيم: 
ــه من به كوه برآمدم  «هنگامي ك
ــي لوحهاي  ــنگ يعن ــا لوحهاي س ت
ــت  ــما بس عهدي را كه خداوند با ش
ــب  بگيرم، آنگاه چهل روز و چهل ش
ــوه ماندم، نه نان خوردم و نه آب  در ك

نوشيدم.»  و همچنين به هنگام توبه و 
ــنودي خداوند، يهود روزه  طلب خش
ــد: « يهود غالباً در موقعي كه  مي  گرفتن
فرصت يافته، مي  خواستند اظهار عجز 
ــع در حضور خدا كنند، روزه  و تواض
ــتند تا به گناهان خود اعتراف  مي  داش
كرده و به واسطه روزه و توبه، رضاي 
حضرت اقدس الهي را تحصيل كنند.» 
(داود/26)  «روزه اعظم با كفاره، محتمل 
ــت كه فقط روزه يك روز ساليانه  اس
مخصوص بود كه در ميان طائفه يهود 
ــه روزه هاي موقتي  ــوم بود. البت مرس
ــادگاري خرابي  ــز از براي ي ديگر ني
ــليم و غيره مي  داشتند.» (قاموس  اورش

كتاب مقدس ص428) 
ــيح(ع) نيز چنان كه  حضرت مس
ــتفاده مي  شود، 40 روز  از «انجيل» اس
ــت: «آنگاه عيسي به  ــته اس روزه داش
دست روح به بيابان برده شد تا ابليس 
ــبانه روز  او را تجربه كند و چون 40 ش
روزه داشت، آخر گرسنه گرديد.»  و نيز 

از «انجيل لوقا» برمي آيد كه حواريون 
ــات مجاز به گرفتن  ــي از اوق در بعض
روزه گرديدند.  باز در كتاب «قاموس 
ــت: «بنابراين  كتاب مقدس» آمده اس
حيات حواريون و مؤمنان ايام گذشته، 
عمري مملوّ از انكار لذات و زحمات 

بي شمار و روزه داري بود.» 
به اين ترتيب اگر قرآن مي  گويد: 
ــن من قبلكم:  ــا كتب علي الذي «كم
ــته  ــينيان نوش ــان گونه كه بر پيش هم
ــواهد تاريخي فراواني دارد  ــد»، ش ش
كه در منابع مذاهب ديگر حتي بعد از 

تحريف به چشم مي  خورد. 
 3 ـ امتياز ماه مبارك رمضان 

ــان» براي روزه  اينكه ماه «رمض
ــه خاطر اين  ــده، ب گرفتن انتخاب ش
است كه اين ماه بر ساير ماهها برتري 
ــه مورد بحث نكته برتري  دارد. در آي
ــرآن كتاب  ــده كه ق آن چنين بيان ش
ــر كه «فرقان»  هدايت و راهنماي بش
ــتورات و قوانين  ــت، يعني با دس اس
ــهاي صحيح را از ناصحيح  خود روش

جدا كرده و سعادت انسانها را تضمين 
ــت، در اين ماه نازل گرديده  كرده اس
ــلامي نيز آمده است:  و در روايات اس
همه كتابهاي بزرگ آسماني «تورات»، 
«انجيل»، «زبور»، «صُحُف»، و «قرآن» 
ــده اند.  امام  ــن ماه نازل ش ــه در اي هم
ــورات در  ــد: «ت ــادق(ع) مي  فرماي ص
ــان، انجيل در  ــم ماه مبارك رمض شش
ــور در هيجدهم و قرآن  دوازدهم، زب
ــازل گرديده  ــدر ن ــب ق مجيد در ش

است.» (وسائل الشيعه، ج10، ص311) 
به اين ترتيب، ماه رمضان همواره 
ماه نزول كتابهاي بزرگ آسماني و ماه 
ــت؛ چرا كه  ــم و تربيت بوده اس تعلي
ــدون تعليم و  ــرورش، ب ــت و پ تربي
آموزش صحيح ممكن نيست. برنامه 
ــي روزه نيز بايد با آگاهي هرچه  تربيت
بيشتر و عميق تر از تعليمات آسماني 
ــم و جان آدمي  هماهنگ گردد تا جس
ــو دهد.  ــاه شستش ــي گن را از آلودگ
ــعبان پيامبر  ــن جمعه ماه ش در آخري
ــاختن ياران  ــلام(ص) براي آماده س اس
ــاه مبارك  ــتقبال از م ــود جهت اس خ
رمضان، خطبه اي خواند و اهميت اين 

ماه را چنين گوشزد نمود.
4 ـ قاعده «لا حرج» 

در آيات فوق اشاره اي به اين نكته 
شده بود: «خدا بر شما آسان مي  گيرد و 
نمي خواهد به زحمت بيفتيد.» مسلماً 
اين اشاره در اينجا ناظر به مسأله روزه 
ــافر و بيمار  ــم مس ــد آن و حك و فواي
ــت؛ ولي با توجه به كلي بودن، از  اس
ــبت به تمام  آن يك قاعده عمومي نس
ــلامي استفاده مي  شود و از  احكام اس
مدارك قاعده معروف «لاحرج» است.  
ــاس قوانين  ــن قاعده مي  گويد: اس اي
ــت، و اگر  ــلام بر سختگيري نيس اس
در جايي حكمي توليد مشقت شديد 
كند، موقتاً برداشته مي  شود؛ چنان كه 
ــا فرموده اند: «هرگاه وضو گرفتن  فقه
ــتادن به هنگام نماز و مانند اينها  يا ايس
ــديداً به زحمت بيندازد،  ــان را ش انس
مبدل به تيمم و نماز نشسته مي  شود.» 

ــز  ــج ني ــوره ح ــه 78 س در آي
ــم: «هو اجتباكم و ما جعل  مي  خواني
ــما  عليكم في  الدين من حرج: او ش
ــود تكليف  ــن خ ــد و در دي را برگزي
ــما قرار نداد.»  ــقت باري براي ش مش
ــرم(ص):  ــروف پيامبر اك ــث مع  حدي
«بعثني بالحنيفيه السهله السمحه: من 
به آيين سهل و آساني مبعوث شده ام» 
ــت.  ــه همين مطلب اس ــاره ب نيز اش

(وسائل الشيعه، ج 20، ص106) 

نهضت فكري امام در مقابل حاكمان
 كناره گيري از حكومت و تأثير نگرفتن از نظرات 
انعطاف ايجاد كرد؛ زيرا اين مكتب از  حاكمان نوعي 
سرچشمه اي آب مي خورد كه زلالش را دستورها و نظرات 
حاكمان كدر نمي كرد. وقتي باب اجتهاد به دستور حكومت 
بسته شد، مذهب جعفري اجتهاد را كنار نگذاشت و در 
مقابل سر خم نكرد و به جمود فكري و كنار گذاشتن 
عقل تن نداد. روشن است سرپيچي از فرمان دولت و 
گردن ننهادن در مقابل حكومت، مستلزم مبارزه و مقاومت 
است. پيروان اهل بيت مي دانستند كه اطاعت از دستورهاي 
حاكماني كه به ناحق بر تخت خلافت تكيه زده اند، واجب 
نيست. ايشان با حكومت همكاري و به حاكمان اقتدا 
نمي كردند. در پيروي از دستور پيامبر(ص) ظالمان را تحريم 
كردند و همكاري با آنها را حرام مي دانستند؛ زيرا نظام 
سلطة اموي و عباسي بر اساس قواعد خلافت اسلامي 
نبود و سياستهاي دوره  اي كه براساس منافع شخصي اتخاذ 

مي شد، هيچ ايمان و عقيده اي پشت سرش نبود.
دولت با تمام قوا به مبارزه با اهل بيت برخاسته بود. 
عقيده هاي باطل به ائمه نسبت مي دادند و آنها را خارج 
از اسلام مي دانستند و براي اثبات اين ادعا از هر حيله اي 
استفاده مي كردند. خرافاتي را كه در مذهب شيعه جايي 
نداشت، به تشيع نسبت مي دادند و به واعظان و قصه گويان 
دستور مي دادند اين اتهامها را نقل كنند و به علماي درباري 
مي گفتند اگر مي خواهيد مورد لطف قرار بگيريد، شيعه را 
متهم كنيد و حرفهاي خلاف واقع به آنها نسبت دهيد و 
آنها را مجبور مي كردند كه اين ادعاها را گونه اي مطرح 
كنند كه جاي هيچ شك و شبهه اي نماند كه بر هر مسلماني 
واجب است كينة شيعيان را به دل داشته باشد و هيچ كس 
نمي توانست به آن اعتراض كند. اما حق چيزي نيست 
كه مخفي بماند و مكتب جعفري راه خود را طي كرد 
و سنگ اندازي ها مشكلي برايش ايجاد نكرد و حاكمان 

نتوانستند پيشرفتش را مهار كنند.
 نام گذاري مكتب جعفري مانند ديگر مذاهب نبود 
و حكومت نقشي در آن نداشت. اين نام گذاري حاصل 
فعاليتهاي مكتب امام صادق(ع) و انعكاس تلاش طلاب 
اين مدرسه است. امام استعداد يارانش را بررسي مي كرد، 
مراقب احوال و اوضاعشان بود و آنها را به علم و عمل 
تشويق مي كرد. كلمات محبت آميز به آنها مي گفت و با 
شيرين ترين عبارات صدايشان مي كرد و به آنها مي گفت: 
«اصحاب جعفربن محمد». حضرت مي كوشيد يارانش در 
تمام موضوعات فقهي صاحب نظر شوند و استقلال رأي 
پيدا كنند. وقتي يكي از اصحابش به تقوا و خوش رفتاري 
معروف مي شد و يا مي ديد يكي از يارانش را جعفري صدا 
مي كردند، خوشحالي اش را اظهار مي كرد. در اينجا بايد به 

سه نكته اشاره كنيم:
نكته اول: تابعين و امام صادق(ع)

 يكي از كساني كه زندگي امام صادق(ع) را نگاشته، 
معتقد است ايشان در محضر يكي از تابعين درس خوانده و 
از او روايت نقل كرده است. او مي گويد: «امام صادق از نافع 
و عطاء و عروه بن زبير و زهري روايت نقل كرده است.»7 
تحقيق و بررسي دقيق اين نكته را تأكيد نمي كند، بلكه اين 
كلمات از كساني نقل شده است كه لفظي مي گويند و معنا 
از خدا مي طلبند! ما در تمام احاديثي كه جستجو كرديم، 
حتي يك حديث نديديم كه امام از تابعين نقل كند. ايشان 
همة احاديث را به نقل از پدر و اجداد بزرگوارش بيان 
كرده است. ايشان در سند حديث مي فرمود: «پدرم به من 
گفت كه پدرش به اوگفته است و او از پدرش حسين 
بن علي به نقل از پدرش علي بن ابي طالب فرموده است و 

علي ابن ابي طالب از رسول االله(ص) نقل كرده است.»
اين صحيح ترين سلسلة بين علماي حديث است و 

برخي از علما ازآن به عنوان «سلسلة طلايي» ياد كرده اند. 
گاهي نيز امام سلسلة سند را به طور كامل ذكر نمي كند؛ 
چون مخاطب مي داند كه امام طبق قاعدة مشهوري كه بيان 
كرده، سخن مي گويد: «حديث من، حديث پدرم است و 
حديث پدرم، حديث جدم است و حديث جدم، حديث 
پدرش است و حديث پدرش، حديث علي ابن بي طالب 
است و حديث علي بن ابي طالب، حديث رسول االله (ص) 

است.»8
بعد از جستجوي فراوان فقط يك نفر را ديدم كه 
امام را در زمرة شاگردان يكي از تابعين ذكر كند. خزرجي 
دركتاب خود آورده كه امام از درس عطاء استفاده كرده 
است؛ اما اين سخن درست نيست، زيرا بسياري از عالمان، 
مانند محمدبن منكدر و زهر، سر درس امام باقر(ع) حاضر 

مي شدند و قابل باور نيست كه امام صادق(ع) در زمان پدر 
خود بر سر درس استاد ديگري حضور يابد. بعد از وفات 
پدر هم ايشان فتوا مي داد و رياست مكتب را به عهده 

داشت.
بن  عروه  درس  سر  بر  ايشان  گفته اند  برخي  اما 
زبير(م92ق) حاضر مي شده و احاديث او را مي نوشته 
است. اين سخن در غايت بي خبري است. چون بدون شك 
امام به وضعيت وي آگاه بود و از رفتارهاي عجيب او اطلاع 
داشت و علاقة او به نزديك شدن به امويان را مي دانست. 
او از جاعلان حديث بود كه معاويه براي ساخت حديث 
دروغ از او كمك مي گرفت و به تعبير ما عضو«شوراي 

جعل حديث» بود.
در هر حال، امام صادق از هيچ كدام از تابعين حديث 
نقل نكرده و در حلقه درس هيچ يك از آنها همه حاضر 
نشده است؛ زيرا در زمان حيات پدر، به سبب شخصيت 
عظيم علمي آن حضرت، نياز به درس ديگري نداشت. 
بعد از حيات پدر نيز امام خود مرجع احكام بود و در 
حلقة درسش بزرگاني چون رؤساي مذاهب ديگر شركت 
مي كردند. افرادي چون سفيان ثوري، ثعبه بن حجاج، 
سفيان بن عيينه، مالك بن انس، ابوحنيفه، يحيي بن سعيد 
قطان، ايوب سجستاني و عبدالملك بن جريح از اين قبيل 

بودند. پس معقول نيست چنين استادي در حلقة درسي 
شركت كند كه رتبة پايين تري از درس خودش دارد و نزد 
استادي درس بخواند كه از شاگردان خودش كمتر است.

نكته دوم: شاگردان امام و مركزيت كوفه
 بيشترين تعداد شاگردان امام از كوفه بودند و تقريباً 
بيشتر از هزار نفر مي شدند. بر عكس، شاگردان شامي امام 
از ده نفر بيشتر نبودند. كوفه به ياري اهل بيت و تشيع 
معروف بوده است، و شام برعكس. به همين دليل، خلفا 
توجه بسياري به كوفه داشتند و معمولاً فرمانداري براي 
كوفه نصب مي كردند كه از دشمنان اهل بيت باشد. كوفه 
هميشه به عنوان خطري براي حكومت مطرح بود. مي بينيم 
كه حكومت اموي توجه خاصي به كوفه دارد و تلاش 
مي كند كوفه را در دست بگيرد. از اين رو حاكمان سنگدلي 
بر كوفه نصب مي كند كه نه دين داشته باشند نه عاطفه و از 
خون و خونريزي باكي نداشته باشند. كساني مثل حجاج، 
زياد، عبيداالله بن زياد وخالد قسري از اين قبيل اند. عباسيان 
نيز كوفه را به مركز خلافت تبديل كردند تا خليفه خود به 

طور مستقيم به آن نظارت كند.
از طرف ديگر، كوفه مركز صنعت و تجارت جامعه 
اسلامي در قرن اول هجري بود. صنعت پارچه بافي و 
حرير بافي به اوج خود رسيده بود و تجارت ابريشم و 
پارچه هاي گلدوزي شده، خون تازه اي به رگهاي اقتصاد 

جامعه اسلامي آورده بود.

 در اطراف كوفه روستاهاي بسياري وجود داشت كه 
غير مسلمانان در آن زندگي مي كردند، مثلاً مسيحياني در 
حيره زندگي مي كردند و چهار هزار نفر از ايرانيان به كوفه 

كوچ كرده  بودند كه به آنها «حمراء ديلم»9 مي گفتند.
پيروان راويان مختلف به كوفه آمده بودند و جامعه 
كوفه يكدستي خود را از دست داده بود. بسياري نيز به 
دنبال فرصتي براي ضربه  زدن بودند. كوفه مملو از تازه 
مسلمانان شده بود و اينان اثر محسوسي بر پيشرفت حيات 
اجتماعي گذاشته بودند. يكدستي كوفه كاملاً از دست 
رفته بود و هيچ وحدت و اتحادي بين مردم كوفه نبود. اين 
در هم ريختگي جامعه را پريشان و اخلاق مردم كوفه را 
متحول كرده بود. حذيفه بن يمان كه پيشتر هم مردم كوفه 
را ديده بود، در ديداري مجدد به آنها گفت: «اي اهل كوفه، 
اولين مرتبه كه كوفه را ديدم، شما بهترين مردم بوديد. در 
زمان خليفه دوم و سوم تغيير كرديد و بعدها دوباره تغيير 
كرديد. قبلاً اين اوصاف را نداشتيد و اكنون به فرزندانتان 

انتقال داده ايد...»10
بعد از شدت گرفتن فعاليتهاي علمي، كوفه به مركز 
مهمي براي علوم مختلف تبديل شد. علم كلام شكوفا 
شد و جدال درباره مسائل عقيدتي گسترش يافت، بحث 
«امامت» به مهمترين بحث كلامي تبديل شد. صاحبان 

عقايد باطل و آراي شاذ و نادر به ميدان بحثهاي علمي 
وارد شدند. برخي اين نظرات باطل را قبول مي كردند و در 

سراسر شهرهاي اسلامي پخش مي كردند. 
را  باطل  عقايد  اين  بود،  تشيع  مركز  كوفه  چون 
به شيعه نسبت مي دادند و حكومت هم كه با شيعه مخالف 
بود، اين نسبت ها را تاييد مي كرد تا بتواند شيعه را از پاي 

درآورد. 
تاريخ نگاران نيز از اين نقشه تبعيت كردند و بدون 
هيچ انصاف و عقلانيتي گروههايي را كه عقايد باطل 

داشتند، به شيعه نسبت مي دادند.
 از طرف ديگر، غلو در كوفه رشد كرد و شايد اين نيز 
جزء اهداف دشمنان بود كه با ترويج غاليگري در شهري 
كه معروف به شهر اهل بيت بود، ضربه اي بر بدنه تشيع 
وارد كنند.  اهل بيت اين مشكل خطرناك را حل كردند 
و انگيزه غاليان را از نسبت دادن خود به تشيع فهميدند و 
هدف دشمنان را شناختند و با اعلام برائت از غاليان، نقشه 
دشمنان را نقش بر آب كردند. آنان درمكانهاي عمومي 
غاليان را لعن مي كردند و به يارانشان توصيه مي كردند از 

آنها فاصله بگيرند.
 هشام بن حكم از امام صادق(ع) نقل مي كند: «مغيره 
عمد داشت سخنان دروغ به پدرم نسبت دهد. كتابهاي 
اصحاب آن حضرت را مي گرفت و كلمات الحادي به آنها 
مي افزود و سخنان كفرآميز به دروغ از پدرم نقل مي كرد. 

سپس كتاب را به ياران خود مي داد و به آنها امر مي كرد اين 
احاديث را بين شيعه منتشر كنند. به همين سبب، هرچه 
سخن غاليانه در كتابهاي[مرتبط با] پدرم هست، تحريفهاي 

مغيره بن سعيد است كه در كتاب ايشان آمده است.»11
نكته سوم: مكتب امام و معناي تشيع 

مقصود ما از مكتب امام، آموزه هاي مذهب و انتشار 
مذهب  به  معروف  اهل بيت  مكتب  است.  تعاليم  اين 
جعفري است. اين نسبت دو علت داشت:  امام در اواخر 
دولت اموي و اوايل حكومت عباسي آزاديي داشت كه 
توانست بسياري از تعاليم شيعه را بيان كند. به همين دليل، 
بيشتر احاديث فقهي مذهب اهل بيت از ايشان نقل شده 
است. از سوي ديگر، امام به علم و دانش شهرت داشت. به 
اين دو دليل مكتب اهل بيت را مذهب جعفري مي گويند، 
اما در حقيقت اين مذهب همه اهل بيت است و شيعه 
احكامش را از همه آنها گرفته است و پيامبر اكرم(ص) آنان 
را همسنگ قرآن دانست، تبعيت از ايشان را واجب كرد و 

تمسك به ايشان را مايه رهايي از گمراهي شمرد.
بايد توجه داشت كه شيعه مانند مذاهب ديگر در 
شرايط خاصي به وجود نيامده است و تاريخ تولدش به 
ابتداي رسالت برمي گردد و بنابر مصلحت سنجي به وجود 

نيامده است.
 در دوره اي اسم امام صادق(ع) بر مكتب شيعه اطلاق 
شد كه انگيزه هايي براي ايجاد مذاهب جديد پيدا شده بود؛ 
اما بايد مشخص شود كه اسم امام بر مذهب شيعي براي 
اشاره و مشخص ساختن اين مذهب است، نه به اين دليل 

كه امام صادق مذهبي جديد پايه گذاشته است.
 در هر صورت، محور اصلي تشيع اطاعت از پيامبر 
اكرم(ص) و اقتدا به اهل بيت او و پيروي از آموزه ها و تعاليم 
آنان است. حافظ ازهري مي گويد: «شيعه گروهي هستند 
كه مهر خاندان پيامبر را در سينه دارند و آنها را دوست 
دارند.»12 در قاموس آمده است: «شيعه يعني اتباع و ياران؛ 
اما امروز شيعه اسم خاص شده و به معناي كساني است كه 
علي و اهل بيت را دوست دارند.»13 در تاج العروس آمده 
است: «اگر گفته شود فلاني شيعه است، يعني مذهبش 
تشيع است و در شيعه اين گونه است، يعني در مذهب 
تشيع اين گونه است. اصل اين كلمه از مشايعت است.»14 
ابوحاتم رازي مي گويد: «اولين عنواني كه در اسلام به 
وجود آمد، عنوان شيعه بود. اين عنوان لقب چهار تن از 
صحابه، يعني ابوذر، سلمان، عمار و مقداد بود و بعد از 

جنگ صفين، ياران علي به اين اسم شناخته شدند.»15 
در اينجا به دنبال تعريف «شيعه» و بررسي حدود و 
ثغور آن نيستيم و قصد نداريم تاريخ تولد اين لفظ را بررسي 

كنيم؛ زيرا واضح است كه اين اسم در زمان پيامبر(ص) بوده 
و استعمال مي شده است؛ اما متأسفانه گروهي اسم شيعه 
را بد معنا كرده اند و خود را به در و ديوار زده اند و از منطق 
علم خارج شده اند تا ادعاي خود را ثابت كنند. اين گروه 
كه سخنان آشفته اي دارند، از حدود علم خارج شده اند و 
با سخنانشان اثبات كرده اند كه درك صحيحي ندارند و در 

نظام فكري خود دچار مشكلات بزرگي هستند.
 شرق شناسان نيز ادامه راه آنها شده اند و زخم زبانهايي 
به شيعه زده اند، جالب توجه اين است كه برخي از دشمنان 
عمد دارند اسم شيعه را در همان معناي عام و به معناي 
پيرو به كار ببرند و در نوشته هايشان درباره ياران عباسيان 
مي نويسند: شيعيان منصور و شيعيان هارون الرشيد؛ مثلا از 
گروهي به نام شيعه راونديه نام مي برند كه به غلو درباره 
منصور دوانيقي دچار شدند و در محبت او دچار غلو شدند 
تا جايي كه شرك ورزيدند و به پرستش منصور روي 
آوردند. بنابراين هنگام مطالعات تاريخي و نيز هنگامي 
بررسي وقايع تاريخي بايد مراقب بود و متوجه شد منظور 

كدام شيعه است. 
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محقق آمريكايي مايل بود كه نظراتش در مطبوعات تهران منتشر شود 
ــت، مايل بود «اكوآف ايران» او را ياري دهد تا  ــي نمي دانس و چون فارس
نظراتش را بيان كند. پيشنهاد او در يك مصاحبه مفصل در «اكوآف ايران» 
ماهانه كه مجله اي سياسي به زبان انگليسي بود، منعكس شد و توجه زيادي 

را جلب كرد (28 فوريه 1963). 
ــتم تك حزبي را براي ايران تجويز مي كرد  ــتين بار سيس او براي نخس
ــتاخيز» اجرا شد و با  ــالهاي پاياني عصر پهلوي به نام «حزب رس كه در س
ــخت روبرو گرديد. انعكاس نظرات بالا در اكو در آن دوران  ــتي س شكس
ــي دولت ايران را تعيين مي كرد، بر اهميت اكو  ــنگتن برنامه سياس كه واش
ــان دهم كه  ــبب در اينجا آوردم تا نش مي افزود. رويدادهاي بالا را بدان س
ــد ناچيز در تحولات  ــاق، مطبوعات نقش هرچن ــي در آن دوران اختن حت

سياسي داشتند.
چند امتياز

پيش از اينكه به اين بخش پايان دهم، لازم مي دانم چند سطري درباره 
ــم: «اكوآف ايران» به  ــت خاص «اكوآف ايران» توضيح ده ــع و موقعي وض
ــبب از مزاياي خاصي برخوردار بود. يكي اينكه نشريه اي كوچك  چند س
ــي زبان بود و به اين سبب  ــماري محدود و ويژه خوانندگان غيرفارس با ش
ــت و توجه دستگاه سانسور را  ــي نداش مطالبش در افكار عمومي انعكاس

جلب نمي كرد.
ديگر آنكه مانند ديگر مؤسسات مطبوعاتي آن روزگار به كمك مالي 
دولت متكي نبود. مطبوعات آن روز، جز با حمايت دولت نمي توانستند به 
انتشار ادامه دهند؛ زيرا مجاز نبودند مطالب مورد توجه عموم را چاپ كنند 
و بنابراين تيراژشان ناچيز بود و مخارجشان را تأمين نمي كرد. ناگزير جز 
از محل چاپ آگهي دولتي درآمدي نداشتند. شايد مهمتر از همه، اين تصورِ 

واهي بود كه آن نشريه از يك مركز مهم غربي حمايت مي شود.
ــته به نوع نشريه و اهميت آن متفاوت  كمك دولت به مطبوعات، بس
ــهميه از  ــير انجام مي گرفت: يكي دادن س بود؛ ولي به طور كلي از چند مس
ــتر آگهي هاي مراجع قضائي كه پيوسته و پرشمار  آگهي هاي دولتي و بيش
بود. ديگر رپرتاژهاي دولتي كه ظاهراً به نام گزارشگران روزنامه ها چاپ 
مي شد؛ اما تهيه شده در اداره سانسور وزارت اطلاعات بود كه بهاي چاپ 

آن را مي پرداخت.
راه ديگر، واگذاري شغل و مقام دولتي پرسود به مديران اين مطبوعات 
بود. بي آنكه ناگزير باشند در محل خدمت حاضر شوند يا كاري انجام دهند. 
حقوق ماهانه اين مشاغل، كه نسبت به افراد متفاوت بود، درآمد مطمئن و 
منظمي را براي ناشر يا دستياران روزنامه يا مجله مورد نظر تأمين مي كرد.

ــوم، اعطاي وسايل و لوازم چاپ و كاغذ ارزان براي مطبوعات  راه س
مطيع و موافق بود.

ــود نمي برد؛ زيرا مخارج  ــران از هيچ يك از مزاياي بالا س ــواف اي اك
ــي  ــتراك يا تك فروش ــكيلات محدود خود را از محل اش كارمندان و تش
نشرياتش به خوبي تأمين مي كرد و سود هم مي برد. افزون بر اينها «اكو» به 
دست مأموران سانسور نمي رسيد و اگر هم مي رسيد، نمي توانستند آن را 
بخوانند؛ چون در آن روزها مأمور انگليسي دان نداشتند كه مطالب را بفهمد 
و سانسور كند. به دستور وزارت اطلاعات هر روز دو نسخه از هر شماره 
ــتاده مي شد؛ اما آنها  ــريه خارجي، به وزارت خارجه فرس اكو، به عنوان نش

اقدامي به زيان آن نمي كردند.
بايد توجه داشت كه در بالاي صفحه اول هميشه يادآوري مي شد كه: 
«اكوآف ايران خلاصه اي از مطالب مطبوعات فارسي را در بر دارد» و چون 
ــور مي گذشتند، ديگر سانسورِ ترجمه  ــي از صافي سانس مطبوعات فارس
ــا اين وصف نبايد  ــب آنها لازم به نظر نمي آمد. ب ــيِ خلاصه مطال انگليس
ــت كه «اكوآف ايران» هرگز زهر سانسور را نچشيد. دو سه بار چند  پنداش
روز توقيف شد و يك بار خودم را هم به زندان كشاند. نقل موارد فوق براي 

نشان دادن دشواريهاي كار مطبوعات در عصر پهلوي بي جا نيست.
خشم شريف امامي

ــماعيل  ــونري اس يك مورد زماني بود كه «اكو» از روي كتاب فراماس
رائين، فهرستي از شخصيت هاي برجسته نظام را كه در آن كتاب فراماسون 
ــريف امامي  شخصيت متنفذ و  ــر كرد كه نام ش ــده بودند، منتش معرفي ش
برجسته آن دوران درصدر آن بود. او كه رئيس بنياد پهلوي و سناتور بود، از 
روي خشم دستور توقيف اكو و بستن دفتر آن را صادر كرد. اين دستور اجرا 
ــد؛ اما زرنگار مأمور نظارت بر مطبوعات در وزارت اطلاعات محرمانه  ش

به من گفت نگران نباشم دستور توقيف بي معني است.
در واقع سازمان امنيت كه خود ناشر پنهاني كتاب رائين بود، از انتشار 
نقد كتاب و فهرست فراماسونهاي نامدار راضي بود؛ چنان كه در آن زمان 
شايع بود جناح امريكايي هيأت حاكم كه خود شاه در رأسش بود، از اين 
راه مي خواستند جناح رقيب را كه موانعي در راه برنامه اصلاحات شاه ايجاد 
مي كرد، بترسانند. طرف مقابل هم به تلافي، فهرستي شامل «عوامل امريكا» 
را بر در و ديوار چسباند كه اسم من هم دركنار اردشير زاهدي و داريوش 

همايون  و... در آن گنجانده شده بود!
اسماعيل رائين روزنامه نويس كاردان و پركاري بود كه نظيري در ميان 
روزنامه نگاران عصر پهلوي نداشت. بعض از گزارشهاي اختصاصي او كه 
به صورت كتاب منتشر شده، با اينكه تحقيقي مستند به شمار نمي آيد، اما 
محققان واقعي سود بسيار از آن برده اند. اسماعيل رائين برادر پرويز رائين 
خبرنگار AP در ايران  فرزند يك تلگرافچي ايراني بود كه در تلگرافخانه 
ــي واردي بود. كمي هم  ــرد و تلگرافچ ــهر كار مي ك ــي ها در بوش انگليس
ــي مي دانست. او اعتماد رؤسايش را به دست آورده بود. اسماعيل  انگليس
كار خود را از نوجواني در همان تلگرافخانه آغاز كرد و به علت آگاه بودن 
از متن برخي تلگرافهاي خصوصي، در محافل سياسي نام و اعتباري يافت. 
ــات تهران آغاز كرد و در همان  ــد او همكاري خود را با مطبوع ــدي بع چن
ــت آورد. همكاري او با  ــازمانهاي اطلاعاتي دولتي را به دس حال اعتماد س
اين گونه سازمانها كه نخست در شهرباني و سپس در ساواك بود، تا پايان 

نظام شاهنشاهي ادامه داشت.
اسماعيل رائين به سبب انتشار كتابهايي چون «رجال مزدبگير سفارت 
انگليس» و محكوم كردن قتل عام ارامنه به دست تركها در 1916، در محافل 
سياسي شهرتي به دست آورد كه با انتشار كتاب سه جلدي «فراماسونري در 
ايران» توجه محافل خارجي را هم جلب كرد. اين كتاب به دستور ساواك 

تهيه و به اسم وي منتشر شد. 
ــناختم، به هيچ اصولي پايبند نبود و انگيزه  تا آنجا كه من او را مي ش
اصلي اش در كارهاي مطبوعاتي، سود مالي بود نه اعتقاد سياسي يا اجتماعي. 
ــت، گزارش كارش را به  ــاه تماس داش او در همان حال كه با افراد ضد ش
ــنايي نزديك من با او برسر ديدار خصوصي با  مراكز امنيتي هم مي داد. آش
احمد آرامش وزير سابق و مخالف شاه بود. چنان كه بعد دانستم، گزارش 

اين ديدار هم به ساواك رسيده بود!
 

آشنايي با قرني
ــوآف ايران» مانند مطبوعات  ــكل ديگر هنگامي پيش آمد كه «اك مش
غربي بيوگرافي رجال فعال كشور را به درخواست خوانندگان خارجي اش 
گردآوري و منتشر مي كرد و در ميان آن شخصيت هاي مشهور و منتقد، نام 
چندتن از فرماندهان نظامي هم بود كه شرح حالشان نبايد انتشار مي يافت. 
يك روز از ركن دو ستاد ارتش كه مأمور رسيدگي به امور اطلاعاتي و امنيتي 
ارتش بود، مرا احضار كردند. قرار شد در تاريخ معيني در يك مركز نظامي 
ــتم، 24 ساعتي را با نگراني  ــوم. من كه علت احضار را نمي دانس حاضر ش

گذراندم و در موعد مقرر به آن نشاني رفتم. 
ــت،  ــه اتاق انتظار يك مقام مهم كه مي گفتند رئيس ركن دو اس ــرا ب م
بردند. منتظر برخورد با يك تيمسار بداخم و ترس آور بودم كه در باز شد 
و افسري خوشرو و باادب مرا به اتاقش فراخواند. او سرهنگ قرني رئيس 
ــناختم و بعد از آن هرگز ديدار و  ــود كه پيش از اين او را نمي ش ــن دو ب رك

گفتگويش را از ياد نبردم.
ــما با اجازه  ــيد كه: «ش با لحني كه چندان هم جدي نبود، از من پرس
چه كسي اسرار نظامي كشور را در دسترس عوامل خارجي مي گذاريد؟» 
ــيدم: «كدام اسرار؟» چند صفحه ماشين شده (تايپي) را در  ــيدم و پرس ترس
مقابلم گذاشت كه از نشريات اكو كپي شده و شامل بيوگرافي چند فرمانده 
ــت. در جاي ديگر هم پيش از اين  ــرّي نيس نظامي بود. گفتم: «اينها كه س
چاپ شده است.» با خنده گفت: «اين را من هم مي دانم؛ اما كساني هستند 
ــويد.»  ــما به علت اين كار بايد مجازات ش كه نمي دانند و عقيده دارند ش
ــما را مجرم و شايسته تنبيه  ــپس صدايش را پايين آورد و گفت: «من ش س
نمي دانم؛ اما توصيه مي كنم كه اسامي نظاميها را از فهرست نامداران خود 

حذف كنيد.»
ــار آن بزرگواري و صداقت را از رئيس ركن دو  ــان من انتظ در آن زم
ــتم؛ اما سالها بعد كه قرني معزول و زنداني شد و پس از  ــتاد ارتش نداش س
ــناختم و از شهادتش سخت  ــد، او را ش انقلاب به وزارت دفاع برگزيده ش
اندوهگين شدم. بي شك اگر قرني مسئول آن مقام نبود، با من و اكو رفتار 

ديگري مي شد.
ادامه دارد
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از نگاه هاشمي
گفتگوي شفقنا با آيت االله هاشمي رفسنجانىگفتگوي شفقنا با آيت االله هاشمي رفسنجانى
بخش بيست ونهمبخش بيست ونهم

حوزه علميه اصفهان 
آيت االله بروجردي كه از حوزه اصفهان به نجف رفته بودند، بعداً كه 
آمدند، يك وقتي در محضري كه با ديگران خدمتشان بوديم و با ديگران 
ــد و مي گفتند:  ــوزه اصفهان تعريف مي كردن ــد، از ح ــت مي كردن صحب
ــتر از آنچه در اصفهان به دست  ــتيم در نجف اطلاعات ديني بيش «نتوانس

آورديم، اضافه كنيم.» واقعا حوزه اصفهان اين گونه بود. 
بسياري از فحول علماي تشيع در اين مدت با واسطه يا بي واسطه 
به حوزه اصفهان مربوط مي شوند و شيخ بهايي در آن مقطع نقش بسيار 
ــت. البته يك مقدار مقاطع مبهم  ــش حوزه اصفهان داش زيادي در درخش
ــت. از جمله چيزهايي كه به نظر من خيلي عجيب  ــان هس در زندگي ايش
است و شايد هم طبيعي باشد، اين است كه ايشان اولاد ندارد. هميشه فكر 
ــان در تاريخ ما نيست. ظاهراً  ــمي از اولاد و خاندانش مي كردم كه چرا اس
ايشان اصلا اولاد ندارد. به هر حال شيخ بهايي را كه اول كارش بود، در 

مقطعي به جاي محقق كركي، شيخ الاسلام اصفهان مي كنند. 

شيخ الاسلام اصفهان 
ــه يعني عاليترين مقامي كه بر  ــلام اصفهان در زمان صفوي شيخ الاس
همه امور مذهبي و عملا امور سياسي كشور حاكميت دارد. ايشان مدتي 
اين كار را انجام مي دهد. نمي دانم چرا ايشان به فكر افتادند كه مهاجرت 
ــئوليتهاي بزرگ و آن كارهايي كه  ــا آن موقعيت ممتاز و با آن مس ــد. ب كنن
انسان در چنين شرايطي مي تواند انجام بدهد و خدماتي كه مي تواند انجام 
ــت  ــت و مهاجرت كرد. البته ممكن اس بدهد، يكباره همه چيز را گذاش
دلايل خوبي داشته باشد؛ منتها محققان بايد دليلش را روشن و ثابت كنند. 
ــت كه اين نكات چگونه در تاريخ ما مخفي مانده و چرا تا به  عجيب اس

حال معلوم نشده يا شده و ما نتوانستيم پيدا كنيم؟!

سفرهاي شيخ بهايي
ايشان سالها گشتند و به مكه، مدينه، شام، بعلبك و جبل عامل رفت 
و در نجف و گويا مدتي در اسلامبول بود و با حوزه ها و شخصيت هاي 
مختلف به صورت ناشناس بحث مي كرد. آيا به دليل اشتياقي كه به علم و 
تنوع علمي داشت، ترجيح داد كه به طور موقت كارها را برعهده ديگران 
بگذارد و برود خودش را تقويت كند و دستاورد جديدي بياورد؟ مطمئنا 
دستاوردهايي كه از اين سفر آورد، مهم هستند. من الان نمي دانم؛ اما قطعا 
بايد اين را پيدا كنيم. شوخي نيست كه كسي با اين مقام و اين شخصيت و 
اين قدرت علمي، يكباره اداره حوزه ها و علما همه را رها كند و دوره گرد 
شود. بعد هم كه برمي گردد، دستاوردش در يك نامه يا گزارش كامل پيدا 
نشود! بايد باشد. حتما بايد اينها را پيدا كنيم. شايد در غارتي كه افاغنه در 
ــايد  ــند. ش اواخر دوران صفويه در اصفهان كردند، اينها را از بين برده باش

در افغانستان يا جاهاي ديگر باشد. بايد اينها را پيدا كنيم.

مجهولات تاريخي فراوان
ــت، چه  ــولات تاريخي خيلي زياد اس ــم مجه ــان ه در دوره خودم
ــان به زمان  ــلام. وقتي به زمان پيغمبر(ص) و بعد از ايش ــد به صدر اس برس
ائمه(ع) برمي گرديم، آنچه مي دانيم، قطره اي است از يك اقيانوس و آنچه 
نمي دانيم، بسيار زياد است. يك بار در اجلاس ائمه جمعه گفتم: پيغمبر(ص) 
400 يا 500 خطبه نماز جمعه در دوران زندگي شان خواندند. اين خطبه ها 
كجاست؟ اگر هر خطبه نيم صفحه هم باشد، بايد درحد يك كتاب باشد. 
در صورتي كه حتما پيغمبر(ص) مسائل روز را در خطبه ها مي گفتند. چون 
ــائل روز جزو وظايف ايشان مخصوصا در خطبه هاي نماز بود.  گفتن مس
اين خطبه ها كجا هستند؟ خطبه هاي 5 سال دوران خلافت حضرت علي 

(ع) كجاست؟ ايشان كه حاكم مبسوط اليد آن زمان بودند. 

پيروزي انقلاب اسلامي شرايط جديد را براي ما فراهم كرد و بايد از 
اين شرايط جديد خيلي استفاده كنيم. يكي از كارهاي خيلي بزرگ ما اين 
است كه حوزه هاي علميه محققان ما دنبال كشف مرموزها و مدفونهاي 
گنجهاي تاريخ بروند كه واقعا الان براي شناخت دين اسلام و قرآن بسيار 

نياز داريم كه اين كار را انجام بدهند. 

بازگشت شيخ بهايي
ــيخ بهايي بعد از اين همه هجرت و بعد از اين  به هر حال مطمئنا ش
ــافرت و گمنامي دستاوردهايي داشته كه بايد مشخص  همه زحمت مس
ــود. بالاخره شيخ الاسلام اصفهان هر جا مي رفت، مي بايست كل مردم  ش
ــه دورش حلقه مي زدند؛ اما او اهل اين حرفها نبود و لابد گمنام  آن منطق
ــاي خالي خود را  ــت و ج ــرانجام دوباره به اصفهان برگش ــت. س مي رف
ــاگردانش  ــان و ش دوباره پر و حوزه ها را تقويت كرد. آثار حوزوي ايش
ــم مي بريم، خيلي فراوانند؛ اما ايشان در  ــخصيت هايي كه اس معروفند. ش
ــود تا سال  ــال 985 كه وارد اين بخش ها مي ش دوره طولاني از حدود س
1030 غير از مقطع سفرش دائماً فعال بود و دائماً كارهاي بزرگ مي كرد. 

بايد كارهايش را پيدا كنيم.

تشييع شيخ بهايي
ايشان آنقدر عظمت دارد كه وقتي در اصفهان فوت مي كند، مرحوم 
علامه مجلسي مي نويسد: «من به نماز در مراسم فوت مرحوم شيخ بهايي 
مشرف شدم.» بعد مي گويد: «وقتي براي نماز رفتم، همه طلبه ها و فضلا 
شركت كرده بودند و حدود 50 هزار نفر از مردم در مراسم تشييع جنازه 
ــييع جنازه شخصيتي كه هم  ــت كه براي تش جمع بودند.» خيلي مهم اس
سياسي بوده و هم در خدمت حكومت بوده و با حكومت كار مي كرد و 

هم حوزوي بود، در شهري مثل اصفهان آن زمان 50 هزار مي آيند.
ــي اغراق مي كند. چون آدم خيلي   نمي توانيم بگوييم علامه مجلس
ــت.  ــت و حرفهايش را خوب ضبط مي كرد و با توجه مي نوش دقيقي اس
ــته اي است كه در تاريخ  ــت، بلكه نوش ضمن اينكه اين جمله خطابه نيس
مانده است. جمع شدن 50 هزار نفر مطلب قابل توجهي است و نفوذ و 
ــيخ را مي رساند. همين جمله جاي خالي اش را بعد از فوت  محبوبيت ش
ــان را به دليل جايي كه در اينجا داشتند،  ــان مي دهد. اينكه جنازه ايش نش
ــت. آن موقع بسيار رسم بوده و اين كارها را  ــهد آوردند طبيعي اس به مش

مي كردند.

ذي فن، ذي فنون
همه ما مي دانيم كه ايشان از علماي جامع الاطراف بودند. علم و فني 
ــيم كه شيخ بهايي آن را نداند يا در موردش  ــان نمي شناس را در زمان ايش
ــي و عربي، منطق، فلسفه، رياضي،  ــد. از فقه، اصول، ادبيات فارس ننويس
ــارات منفي به آنها  ــي و حتي علوم غريبه كه گاهي اش ــاب، مهندس حس
دارد و فهرست كاملي از كارهايش را داريم؛ اما ابتكاري از ايشان در اين 
ــه از آن را خودم ديدم، مي خواهم عرض  ــت. چون يك نمون نوشته هاس
ــاختن مسجد  ــد؛ يعني همان كاري كه در س كنم كه مي تواند تاريخي باش
ــه چهارباغ اصفهان شد. آنجا باتلاق بود و امكان اينكه  چهارباغ يا مدرس
ــاختمان با عظمتي ساخته شود، در آن زمان نبود.  در يك باتلاق چنين س
ــيخ بهايي طرحي ريخت و با زغال هيزم سوخته ها و كربن پوشش دو  ش
متري روي باتلاق درست كرد و آن ساختمان عظيم را ساخت كه تا الان 
ــتفاده مي شود.  ــت. اين تكنيك الان هم در اروپا و در آمريكا اس مانده اس
نمي دانم چه جور بود. در زمان رياست جمهوري به جنوب ورامين رفته 
ــير به  ــهد را ببينم. آن موقع معمولا از آن مس ــير اصفهان به مش بودم تا مس
ــار رودهايي كه از تهران به  ــهد مي آمدم. از جايي مثل جنوب گرمس مش

ورامين مي روند، به شكل يك رودخانه به كوير مي روند.
ــخت است كه همين الان هم عبور از  ــيار س در آنجا يك باتلاق بس
ــت. با اينكه الان  آن، به خصوص در روزهاي باراني تقريبا غيرممكن اس
آبها مهار شده اند و آب كمي از آنجا مي رود. به من گفتند: «شيخ بهايي در 
آن زمان جاده قابل اعتمادي در اين باتلاق ساخته بود كه امروز نتوانستيم 
ــت يا  ــازيم!» در زمان من اين جاده نبود و الان نمي دانم اين جاده هس بس
ــت.» گفتند: «با پرده اي از زغال اين جاده را  نه. گفتم: «ببينيد چگونه اس
ساخته است.» خودم به آنجا رفتم و گفتم: «تراكتور و بيل بياوريد و زمين 
را درباتلاق بكنيد.» وقتي كندند، ديديم به جايي رسيديم كه ماده سياهي 
ــت، آب به بالا نفوذ  ــامل زغال و... آنجا ريخته و با آن پرده اي كه هس ش
نمي كند و بالاي جاده خشك مي ماند. همين كار را در مسجد آنجا انجام 
داده بود. بعد از سالها و شايد دهها سال و چند قرن، اروپاييها و آمريكاييها 
ــرقين خبر دادند كه در آنجا به اين تكنيك  آمدند و اين را ديدند و مستش
عمل شد. اين كار چيزهاي زيادي به ما مي فهماند.                 ادامه دارد

 علامه اسد حيدر                ترجمه سيدمحمد حسين نواب                           بخش دوم و پاياني علامه اسد حيدر                ترجمه سيدمحمد حسين نواب                           بخش دوم و پاياني

سرشت مكتب امام صادق(ع)

*مكتب اهل بيت معروف به مذهب جعفري 
است؛ زيرا امام صادق(ع) در اواخر دولت اموي 

و اوايل حكومت عباسي آزاديي داشت كه 
توانست بسياري از حقايق را بيان كند. به 
همين دليل، بيشتر احاديث فقهي مذهب اهل 

بيت از ايشان نقل شده است

*مكتب جعفري مذهب همه اهل بيت است و 
شيعه احكامش را از همه آنها گرفته است. 
پيامبر(ص) آنان را همسنگ قرآن دانست، 

تبعيت از ايشان را واجب كرد و تمسك به 
ايشان را مايه رهايي از گمراهي شمرد

*ماه رمضان ماه نزول كتابهاي آسماني و ماه تعليم و 
تربيت است؛ چرا كه تربيت و پرورش، بدون تعليم و آموزش 
صحيح ممكن نيست. برنامه تربيتي روزه نيز بايد با آگاهي 
هرچه بيشتر و عميق تر از تعليمات آسماني هماهنگ گردد تا 

جسم و جان آدمي را از آلودگي گناه شستشو دهد

*روزه به اين دليل واجب شده كه ميان درويش و توانگر 
مساوات برقرار گردد: توانگر، طعم گرسنگي را بچشد و 

نسبت به فقير اداي حق كند. خدا مي  خواهد ميان بندگان خود 
مساوات باشد و طعم گرسنگي و درد و رنج را به ثروتمندان 

بچشاند تا به ضعيفان و گرسنگان رحم كنند

فلسفه روزه داري
آيت االله العظمي ناصر مكارم شيرازي              بخش دوم و پايانيآيت االله العظمي ناصر مكارم شيرازي              بخش دوم و پاياني
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